
 
 

 

 

 تبیین فقهی معاونت در جرم
  *حسین حبیبی

 چکیده
دانیم، می گونه که، بحث معاونت در جرم است. همانیکی از مباحث عمده ومهم حقوق جزای عمومی

در کنار مباشرت وشرکت در جرم که مداخله افراد در عنصر مادی جرم است، معاونین جرم کسانی 

بینی هایی که در قانون پیش شوند، ولی به یکی از صورتهستند که مرتکب خود عمل مجرمانه نمی

تبعی  از نظر حقوقی نقش او یک نقش و نمایندمک میرا در ارتکاب جرم ک شده، مجرم یا مجرمین

جرم شرکت کرده  یکه در عملیات مادی واجرایجرم است بدون این همکاراست. به عبارت دیگر 

بینی شده  پیش افغانستان قانون جزا (87)مقررات مربوط به معاونت در جرم در ماده  و واعدق باشد.

 است.

نیز مورد توجه قرار گرفته  ازات آن در حقوق جزای اسلاممعاونت در جرم، شرایط تحقق و مج 

و « وانتعاون براثم و عد»یا « اعانت براثم»است. این بحث در کتب فقها و اصولین شیعه تحت عنوان 

مـطرح شده و دارای احـکام خــاصی « قاعدۀ سدّ ذرایع»در کتب فقها و اصولین اهل سنّت با عنوان 

اید اعانت براثم، بمعاونت در جرم یا گناه در حقوق جزای اسلام یا همان باشد. برای بررسی دقیق می

تعریف و طرق ارتکابی آن، به مطالعۀ این مسئله در آیات و روایات پرداخته و به  ه یعلاوه بر ارائ

 نظریۀ فقها در این زمینه توجّه نمود.

 مجازات.وصف مجرمانه، اثم، سدَذرایع ،  ،اعانت :کلید واژه گان 

  

 )ص(ینماستر حقوق جزا و جرم شناسی، ریاست شعبه غزنی پوهنتون خاتم النبی* 
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 مقدمه
است؛ چرا که انسان به عنوان موجود اجتماعی، بدون « جرم»همزاد با واژۀ « معاونت در گناه»واژۀ 

این همکاری، همان گونه که در جهت مثبت، موجب  همکاری هم نوعان قادر به ادامه زندگی نیست و

ضد ازنظر منفی و آید،رشد و تعالی انسان شده و در رسیدن به قلۀ سعادت، عامل مؤثری به حساب می

تر گونه است، زیرا تعاون فکری وهمکاری عملی چند نفر، ارتکاب جرایم را آساناجتماعی آن نیز این

کند ونتیجۀ این همکاری ها تشکیل باند ها وگروهای تبهکار برای ارتکاب جنایات هولناک می

 باشد.می

 یشود که مجرممشاهده می وکمتر ستیوفعل شخص واحد ن رادها جهیجرم تنها نت گرید امروزه

م سهولت ارتکاب جرائ یبرا مجرمانبلکه  دیاقدام نما شیبه ارتکاب جرم مورد نظر خو ییبه تنها

ر واطلاعات افکا تبادلشوند وبا جمع می گریکدیاعمال مجرمانه دور  فریوخصوصاً به منظور فرار از ک

، جرم دهیچیپو فیظر یها وهیار بردن شکار وبک میهم وتقس اتیوتجرب یواستفاده از امکانات ارتباط

 لیقلاز ارتکاب جرم را ت یناش یفریک تیبار مسؤل قیطر نیجرائم مورد نظر را مرتکب شده وبد ای

رم ودست ج شیوتفت یریشگیرا در امر پ ییوقضا نظامیگردانند ومقامات می یشتریومتوجه عدۀ ب

 ،ند که جرائم قاچاق به ویژه مواد مخدرسازای مواجه میبا مشکلات عمده گمراه و نیمجرم یریگ

سرقت های مسلحانه وخرید وفروش  وجعل در اسناد مختلف، جعلیوجواهرات وساختن مسکوکات 

 نیبومدرن و فیظر یها وهیبا استفاده از امکانات وش و دهیچیپ قیکه امروزه به طر زنان وکودکان

 اتیترق یاقتضاه ب یکه درجوامع امروزاصه اینخ .باشندامر می نیشود، گواه صادق براانجام می یالملل

خابرات م ارتباطات و یتکنولوژ فنون و ،که در علوم یروز افزون و عیسر شگرف و یها شرفتیوپ

آنها،  شیدرجهت افزا تنوع جرائم و در تعداد و یفیوک یکم راتییعلاوه بر تغ رد،یپذصورت می

وقفه بی یها شود که با وجود کوششها وتلاشه میبکار برد مجرمان یاز سوای دهیچیوپ فیظر وهیش

نها وکشف آ بیاز وقوع جرائم وتعق یریگیوقضایی که در جهت پ یمقامات انتظام و نیلئومس

 یوگروه یکه به صورت جمع یاز موارد جرائم یاریگردد، در بساعمال می مجرمان یریودستگ

 یکم از مجازات متناسب با جرم ارتکاب دست ای از چنگال عدالت فرار و نیمجرم ابندیارتکاب می

 نیمجرم لیقب نیاجمال قانون ا ایلحاظ نقض ه ب زین یکه درموارد حیتوض نیبا ا ابندیمی ییخود رها

 رسند.اساساً به مجازات هم نمی

ای در باب، مسؤلیت کیفری دارند وجرم ، اهمیت ویژهمشارکت مجرمانه و یهمکارکه ی از آنجای

ر پیشرفت علوم وفنون جدید، تحولات شگرفی پیدا کرده است، یکی از مباحث معاونت تحت تأثی

لازمی که باید انجام پذیرد این است که حکم فقهی معاونت برگناه یا معاونت در جرم چیست؟ آیا 
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گونه که از نظر حقوقدانان پدیدۀ مذکور جرم تلقی شده است، از منظر فقهای اسلامی نیز مطلب همان

است یا حکم دیگری دارد ودر صورت حرمت وعدم جواز آن، مجازات معاونت بر  به همین صورت

 جرم چیست؟ که این نوشته عهده دار بیان این دو مطلب است.

 تعریف معاونت در گناهگفتار اول: 
 درلغت معاونت( الف
دان اهل ؛ دانشمناست «نصر»، مترادف با واژه جمع آن اعوان «عون»ۀ از ریش« اعانت»یا« معاونت» واژه

 شود.لغت در بیان مفهوم لغوی این کلمه، نظراتی ارائه کرده اند که به برخی اشاره می

داند.ودر این باره می« یاری وپشتیبانی»طریحی در مجمع البحرین مفهوم معاونت را 

 (205، 6: 6805)الطریحی،.«الظهیر على الأمر، و الجمع أعوانو یقال أعان له: إذا صار معوانا ،العون»:نویسدمی

نان الظَّهیر على الأمَر، الواحد و الاث ،العَونُْ» :نویسدلسان العرب می تبیین کلمۀ عون درابن منظور در

 (598، 68:ق0404ابن منظور، ) «.الجمع و المؤنث فيه سواء، و قد حكي في تكسيره أَعْوان و

لى الأمر، و الجمع الظهیر ع ،العون»درمصباح المنیر نیزاین واژه چنین معنا شده است: 

 (.674 :فیومی المقری).«أعوان

العون، المعاونه والمظاهره یقال: فلان عونی ای »نویسد: راغب اصفهانی در مفردات چنین می

 (.570 :6،ق6462)راغب اصفهانی، .«و قد أَعَنتْهُمعینی،

ت اعدرى و مسفارسی( عون را به معنای یا -)عربی احمد سیاح در فرهنگ بزرگ جامع نوین

 (6620 ،2: 6805)سیاح ، وامداد معنا کرده است.

غوی همان بر تعریف لباشد بنامی باید گفت که اصطلاح معاونت که مقتبس از عون، بنابراین 

با اضافه شدن این واژه به جرم، معنای آن عبارت خواهد بود  و باشدیاری رسانیدن می کمک کردن و

این معنا شامل هرگونه مساعدت با مجرم یا مجرمان .« کمک کردن به مجرم در عمل مجرمانه»از 

ان ، اخص از جرم در اصطلاح فقهی ولی معاونت در ،شود اگرچه در قالب مشارکت بوده باشدمی

 معنای لغوی آن است که در ادامه بیان خواهد شد.

 فقها ازدیدگاه ب( معاونت
 ولۀو قرار داده اند، به مناسبتی، از مقل مکاسب محرّمه را مورد گفتگئاگرچه هریک از فقهایی که مسا

اعانت بر گناه نیز سخن به میان آورده اند، لکن بعضی از آنان به خاطر وضوح مسألۀ مورد نظر، تعریفی 

میان فقها بعضی از ایشان معاونت در جرم را مورد تعریف قرار داده اند  دراند؛ ولی از آن ارائه نداده

 :گرددا اشاره میکه به برخی از تعاریف در اینج

الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر  انّ» فرمایند:شیخ مرتضی انصاری در مکاسب محرمه می
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 «بقصد حصوله منه لا مطلقا.

نه مطلق  عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام، معاونت

 (005، 0: 0401صاری،ان) انجام دادن آن مقدمات.

مفهوم  انّ»درکتاب مکاسب و البیع معاونت را این گونه مورد تعریف قرارداده اند: میرزای نایینی

 «کمناوّله السوط للظلم.…الا عانه عباره عن فعل ما یتمکن به الغیر من ایجاد ما هومطلوبه 

ش رعبارت از هرگونه فعلی است که دیگر را یاری نموده، او را در تحقق هدف مورد نظ معاونت

 (56، 0 :نایینی )خواهد مظلومی را بزند.قادرمی سازد مثل: دادن شلاق به شخص ظالم که می

 مالاثمحقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه ولا تعاونوا علی  

یصدق انها علی المعاصی مع القصداو علی الوجه الذی  ۀالظاهران المراد الاعان»فرمایند:والعدوان می

ه ظلم فیعطیه لکتاب القلممثل ان یطلب الظالم العصامن شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او یطلب  ۀاعان

 «.عرفاً ۀایاه و نحو ذلک مما یعدمعون

مراد از اعانه در گناه در آیه کریمه کمک کردن بر انجام معاصی است به همراه قصد یا بنا بر 

را  این که شخصی ظالمی چوبی مثل. کردن بر گناه استصورتی که صدق کند که این عمل کمک 

از شخصی طلب کند به جهت کتک زدن مظلومی،وشخص چوب را به دست او بدهد،یا این که طلب 

ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این موارد که کند قلمی را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه

 (591: اردبیلی )عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد کرد.

فهی  ۀالاعان»میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده اند: 

بمعنی المساعده والاعانه علی ذالک ای ساعده علیه والمعین والمعاون بالانسان هو المساعد له فی  ۀلغ

یجاد اه الذی یصدر منه و ذلک ب الاثمفی  الاثممساعدفالمراد من الاعانه علی الاثم:…فعله واشغاله

 «جمیع مقدمات الحرام الذی یرتکبه او بعضیها.

مراد از اعانت بر گناه کمک کردن گناه  .لغت به معنای کمک کردن آمده است از نظر اعانت

شود و آن هم به وسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی کار است در گناهی که از وی صادر می

 (010 ،0 :0011 ، بجنوردی).گرددن میکه مباشر مرتکب آ

ا یعین مفلا یباشر نفس الفعل ولا یحاوّل مباشرته، وانّ المعینأمّا»..التشریع الجنایی آمده: درکتاب

 «المباشر بأفعالٍ لا صله لها بذات الفعل المحرم ولا تعتبر تنفیذاً لهذ الفعل.

لی امکانات را برای تحقق فعل اص کسی است که در نفس فعل مجرمانه نقشی ندارد، لیکن معاون

راه را هموار وتسهیلات لازم را برای مباشر یا سبب جرم تدارک  آورد وتوسط مجرم فراهم می

 (069، 0 :عوده  عبدالقادر)بیند.می
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اعانت عرفاً مترادف است با واژۀ مساعدت »فرماید:در تعریف واژۀ معاونت می الله خویی نیز آیت

ایشان معتقدند که  و (091 ،6:ق0418،  شاهرودی)«شود.تعبیر می« کمک»آن به  که در زبان فارسی از

 مفهوم معاونت از مفاهیمی است که به خاطر وضوحش قابل تعریف دقیق نیست.

 دیگر فقها نیز تعریف مشابهی دارند.

اگر » چنین تعریف نمود: در اصطلاح فقهی جرم را توان معاونت درتوجه به تعاریف فوق می با

عی وبه بتت اجرایی سازنده جرم نداشته باشد بلکه نقش او فرعی و اای در عملیشخصی هیچ مداخله

ترغیب مرتکب جرم باشد،معاون تهیه مقدمات جرم یا تشویق و کمک فکری، روانی، اموری چون

 «.شود. مشروط بر اینکه وحدت در قصد داشته باشندب میجرم محسو

 اسلام جزای درحقوق درجرم معاونت وصف مجرمانهگفتار دوم: 
بحث معاونت درجرم در حقوق جزای اسلام، به صورتی که در حقوق عرفی مطرح است، مورد بحث 

، ءامّا پایه واساس آن، از همان ابتدای تشریع اسلامی وجود داشته است. در کتب فقها است، قرارنگرفته

شخص ومعین ودارای عنوان گاهی به صورت م،کر گردیده استمعاونت در جرایم به دو صورت ذ

 خاص، مانند:

 محاربه درجرم دیدبان یا الف( طلیع
لا طلیع للمحارب وهوالّذی یرقب له من یمرّ بالطریق فیعلمه به، »فرماید: شهید ثانی در شرح لمعه می

یعنی طلیع مشمول حکم محارب  (595، 9:ی العاملیلجب)« اویرقب له من یخاف علیه منه فیحذره منه

ب دهد وگزارش رهگذران را به محارمی نگهبانی)پیره داری(طلیع کسی است که بر سرراه  نیستند.

یل این حالت بیشتر با عنوان تسه سازد ورا از کسانی که موجب تهدید او هستند آگاه می او  دهد یامی

 وقوع جرم در حقوق انطباق دارد.

 محاربین و راهزنان دار خزانه یا ب( ردء
نماید چنان که شهید ثانی م واموال حاصله از سرقت راهزنی را نگهداری مییعنی کسیکه غنائ

والردء وهوالمعین له فی مایحتاج الیه من غیرأن یباشر متعلق المحاربه فیما فیه أذی ناس، »فرماید: می

چه بدان نیازمندست در تأمین آن رساند ووالاّ کان محارباً؛ ردء کسی است که به محارب کمک می

شود، مباشرت داشته باشد. که در متعلق محاربه که موجب آزار مردم میکند، بدون آنا یاری میاو ر

ما یراه ردء تعزیر ب چرا که اگر در این امور مباشرت کند، محاربه خواهد بود که البته مجازات طلیع و

ت طلاحی اسمعاونت اص این حالت نیز هرچند که نوعی همکاری قبل از ارتکاب جرم و« الحاکم است

 ولی شاید بیشتر با جرم اخفاء ونگهداری مال مسروقه نیز تناسب داشته باشد.
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 درقتل ج( ممسک
فقهاء در تعریف آن گفته اند: اگر کسی فردی را نگه دارد وشخصی ثالثی او را به قتل برساند، 

جرم  عمل او نوعی معاونت است که موجب وقوع نگهدارنده شامل مجازات حبس ابد خواهد شد و

ند به فعل چون قتل فقط مست تواند منطبق با یکی از مصادیق تسهیل ارتکاب جرم باشد( وشود)میمی

ر شخصی اگ»فرماید: توان نگهدارنده را شریک در قتل نامید. مرحوم خویی میمباشر )قاتل است( نمی

این که او  بدلیل فردی را نگهدارد تا شخص ثالثی او را به قتل برساند، قصاص بر قاتل واجب است،

 (00 ،5 :خویی)«شودقاتل است ونه ممسک، ونگهدارنده حبس می

 ربیئه یا د( ناظر
مراقبت مینماید که قاتل مجنی علیه را به قتل برساند. این حالت نیز نوعی  یعنی کسیکه دیده بانی و

 تسهیل وقوع جرم قتل است.

 دیگری قتل به ( امرـه
ر به مواردیست که بین دستور دهنده ومرتکب قتل این رابطه بر قرار امر به قتل دیگری که غالباً ناظ

 باشد.است که مامور تحت تأثیر ونفوذ آمر می

 درقتل و( اکراه
حالتی خاص از موارد قبلی است وناظر به موردیست که شخص دیگری را به ارتکاب قتل وادار کند 

 شود.وشخص مکره با وجود کراهت آنرا مرتکب می

تحت قواعد عام وعمدتاً درمباحث  پراکنده و معاونت در جرایم، به صورت کلی و وگاهی نیز

جهاد مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه در این  نهی از منکر و معروف وه امر ب تجارت و مکاسب و

گفتار مورد بحث وبررسی قرارمی دهیم، این است که در حقوق جزای اسلام، افرادی که در انجام 

هیلات ل گوناگون وتقریباً دور از واقعه تسفقط با وسای کند ومانه مستقیماً شرکت نمییک فعل مجر

 گیرند؟آورند به چه نحو مورد حکم قرار میشرع را فراهم می ارتکاب جرایم واعمال خلاف قانون و

گونه اعمال مجازات دارد واگر آیا عمل آنها جرم است؟ واگر چنین است مستند آن چیست؟ آیا این

 جواب مثبت است مجازات آن چه نوع وچگونه است؟ 

الذکر دقیقاً مورد حکم قرار دراین خصوص باید گفت که درحقوق جزای اسلام، اعمال فوق

 «حرمت اعانه بر گناه وعدوان» قاعده کلّی وجود دارد تحت عنوان گیرند.در فقه اسلامی یکمی

ه استناد این قاعده کلی در حقوق جزای عمومی ب ومعونه الظالمین واعوان ظلم نیز تحریم شده است و

 شود.اسلام هر نوع مساعدت وهمکاری در ارتکاب جرم مشمول ضمانت های کیفری می

لمه، ظ البته اختلاف نظری هم در اعمال قاعده واستناد به آن در مواردی چون تجارت با کفار یا
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یده تراشد، دکه از آن بت می سازد، فروش چوب به کسیفروش انگور به کسی که از آن خمر می

ای از فقها بر جواز این اعمال نظر مثبت داده اند. این اختلاف نظر در حقیقت به معنی شود و عدهمی

 (10 : 0012، نراقی)است.« اعانت»انکار قاعده نیست بلکه اشکال در تفسیر موسع قاعده وتوسعه مفهوم 

 نه معاونت در جرم در حقوق جزای اسلام یادر ادامه برای بررسی توجیه ماهیت و وصف مجرما

در این  نبه نظریه فقها واصولی همان اعانت برگناه به مطالعۀ این مسئله در آیات وروایات پرداخته و

 زمینه باید توجه نمود.

 ارزیابی آن بیان ادلّه و
نوان یکی به ع تواندکه مستند فتوای فقهاء قرار گرفته است، می (حرمت اعانه برگناه وعدوان)قاعده 

گذاری جزایی مورد استفاده قرار گیرد. به استناد  از مباحث کلی حقوق جزای عمومی اسلام در قانون

توانند هرنوع مساعدت وهمکاری در جرم را این قاعده، شارع اسلامی یا حاکم و ولی مسلمین می

این  و زات قرار دهندازجمله آن چه را در حقوق عرفی به نام معاونت در جرم مطرح است مورد مجا

تواند به وسیله حاکم یا ولی فعل حرام هم می داند وقاعده فقهی اعانه برگناه وعدوان را حرام می

 مسلمین مورد تعزیر قرارگیرد.

نامیده شده است. یعنی کارهای مباح « قاعده سد ذرایع»مذاهب اهل سنت،  اعانت برگناه در

به عبارت دیگر،  (521 :0015محمدی، )باشند.گیرند، حرام می وحلالی که وسیله انجام عمل حرامی قرار

هر کاری که سرانجام به گناه ومفسده منجر شود باید ممنوع اعلام گردد؛ یعنی مقدمه حرام محکوم به 

باشد. به حرمت است. بنابراین، سد ذرایع یا به مقدمه حرام برمی گردد یا از مصادیق اعانت برگناه می

 دانند:ل زیر مییرا مستند به دلا« گناه»اعانت بر  هرحال فقها حرمت
 ( کتابمیک

نخستین دلیل که برای اثبات حرمت معاونت در گناه ارائه گردیده آیاتی از قرآن کریم است که در 

در قرآن مجید در یک بیان عام وکلی کمک ومعاونت در هر  کنیم:اینجا به بعضی از آن ها اشاره می

اْ عَلىَ وَتَعَاوَنوُ»فرماید: ت. دراین باره خداوند تبارک وتعالی در سوره مائده میجرمی منع ونهی شده اس

یعنی همواره در راه نیکی وپرهیزکاری باهم یاری کنید،  ؛وَ الْعُدْواَنِ الاثموَ لَا تَعَاوَنوُاْ عَلىَ  وَ التَّقْوىَ رّالْب

ت فرمان الهی بپرهیزید که مجازات وهرگز در راه گناه وجرم وتعدی همکاری ننمایید واز مخالف

 (2/)مائده «خداوند شدید است

اسلامى است که سراسر  واساس سنت ىآنچه در آیه فوق در زمینه تعاون آمده یک اصل کلّ

اخلاقى و سیاسى را در بر میگیرد، طبق این اصل مسلمانان موظفند در  ،حقوقى ،مسائل اجتماعى

همکارى در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم، مطلقا  کارهاى نیک تعاون و همکارى کنند ولى
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 (264، 5:طباطبایی)ممنوع است، هر چند مرتکب آن دوست نزدیک یا برادر انسان باشد.

شود دلالت بر حرمت هر نوع معاونتی دارد که شخص در با اطلاق که از ظاهر آیه استفاده می

لکن بادقت درمفاد آیه به نظرمی رسد تعاون هنگامی  رساند.دیگری به انجام می« عدوان»و « گناه»انجام 

بودن عمل غیر باشد واین در واقع حکایت از آن « عدوان»و « گناه»شود که شخص متوجه حرام می

از  «عدوان»و « گناه»دارد که شخص قصد آن را داشته باشد که فعل « عدوان»و « گناه»نوع معاونت در 

انگور به کسی که از آن خمر خواهد ساخت، قصد فروشنده آن مباشر صادر شود. مثلاً در فروختن 

 باشد که از انگور مورد معامله خمر ساخته شود.

به تصریح  و گونه که ملاحظه شد در آیه فوق از کمک ومعاونت در جرم نهی شده استهمان

یز ت دیگری نبسیاری از فقهاء، جملۀ دومّ آیه دلالت بر حرمت معاونت در گناه دارد. در عین حال آیا

ه توان به آیدارد. به عنوان نمونه میتوان یافت که معاونت در جرم را جرم وگناه اعلام میدر قرآن می

زیر اشاره نمود:خداوند متعال سخن حضرت موسی)ع( را به عنوان در خواست از باری تعالی چنین 

 (60/)قصص «نَ ظَهیِرًا لِّلمُْجْرِمِینقَالَ رَبِ بِماَ أَنْعَمتَْ علَىَّ فَلَنْ أکَُو» فرماید:نقل می

. حضرت است رسد در آیه فوق پیمانی بین خداواند تبارک وتعالی وحضرت موسی)ع(به نظر می

 پروردگارا! به شکرانه نعمتی که به»دهد که هیچ گاه به مجرمی یاری وکمک نرساند. موسی قول می

 «من دادی، هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود

هی در اصولاً ن مورد بحث مانند آیه سابق، دستور مستقیمی در مورد بحث ما نداشته و گرچه آیه

خورد، لیکن نقل قول پیامبری از پیامبران اولوالعزم خدا در قرآن، آن هم با تأکیدی آن به چشم نمی

که آیه مشتمل بر آن است، تنها شکل داستانی نداشته، بلکه یک حکم مورد امضای پروردگار عالم 

شود ومی تواند مبنا ومنبعی برای احکام قرار بگیرد؛ به ویژه بنا بر گفتۀ آن دسته از مفسرانی تلقی می

  (506، 05 :فخر رازی)تأکیدی را از آن برداشت کرده اند را برای قسم دانسته و« بماء»در « باء»که 

تر ما، کم دن مقصوداین شاید بتوان ادعا کرد که صراحت وشفافیت آیه مورد بحث در رسانبنا بر

 تواند وافی به مطلب بوده باشد.دست کم به عنوان یک مؤیدی قوی می از آیه سابق نیست و
 دوّم( روایات

ت اقامه کرد، روایات فراوانی اس« اعانت برگناه»توان برای حرمت علاوه برآیات، دلیل دیگری که می

یاد « روایات مستفیضه»آن ها با عنوان  برخی از محققان، از که در ابواب مختلف فقهی وارد شده و

برخی از این روایات که فقهای بزرگوار نیز مطابق آن ها فتوا داده اند  (041:انصاری،پیشین)کرده اند.

 عبارتند از:
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 روایات معاونت در قتل
ناظر که برای  روایات زیادی در خصوص معاونت در قتل وارد شده است، از جمله در مورد ممسک و

اند؛ ای تعیین کردیده است. وفقهاء نیز برابر آنچه در این روایات آمده است، فتوا دادهازات ویژهآنها مج

 دارد تا قاتل او را بکشد. روایات بسیاری، کیفر چنین شخصیممسک؛ یعنی کسی که فردی را نگه می

گردد: ن اشاره میاند؛ برای نمونه، تنها به یک مورد آتا زمان مرگ تعیین کرده را زندانی همیشگی و

جعفربن محمّد عن ابیه عن علی)ع(: انه اٌتِی برجلین أمسک أحدهما وجاء الآخر فقتل فقال: اماّ الّذی »...

  (220 ،60 :برسیط)نوری  قتل فیقتل واماّ الذّی امسک فإنه یحبس فی السّجن حتّی یموت

کند که دو نفر نزد آن می باز گو از پدرش و او نیز از جدش امام علی)ع( امام محمّد باقر)ع(

حضرت آورده شدند که یکی از آنها قربانی جرم را نگه داشته است ودیگری او را کشته بود. امام )ع( 

شود تا شود وآنکه وی را نگه داشته است زندانی میکسی که او را کشته است کشته می»فرمودند:

 «مرگ او فرا رسد.

کند انی ومراقبت از آمد وشد افراد، صحنه قتل را کنترل میگویند که با دیده بناظر نیز به کسی می

تا کسی متوجه آن نشود. برای چنین کسی بعنوان نمونه در روایت زیر مجازات کور کردن چشم تعیین 

د منهم واح عن السکونی عن ابی عبد الله )ع( ان ثلاثه نفر رفعوا الی امیر المؤمین )ع( :»...شده است: 

الآخر فقتله والآخر یراهم، فقضی فی ] صاحب [ الرؤیه ان تسمل عیناه وفی الذّی امسک رجلاً واقبل 

 .حر عاملی، پیشین( )؛امسک رجلاً ان یسجن حتّی یموت کما امسکه وقضی فی الذّی قتل ان یقتل

کند که سه نفر نزد امام علی)ع( آورده شدند؛ یکی از آنها سکونی از امام صادق )ع( باز گو می

سر انجام شخص سوّمی هم  او را کشته و را نگه داشته، دیگری به اوّلی روی آورده، و قربانی جرم

برای آگاه نشدن دیگری، صحنه قتل را دیده بانی کرده است، پس امام در باره همین فرد حکم کرد 

سبت به ن باره شخص نگهدارنده گفت که باید زندانی گردد تا بمیرد ودر که چشمانش کور شود و

 «ز دستور کشته شدن داد.قاتل نی

من اعان علي قتل مسلم ولوبشطر »منقول است که: در روایت دیگری از پیامبر اکرم )ص(

 کسی که همکاری وکمک کند ؛کلمه، جاء یوم القيامه مكتوباً بين عينيه: آیس من رحمه الله

ه بین شود کدخالتش در حد یک کلمه باشد، روز قیامت در حالی محشور می برای قتل مسلمانی ولو

 (08 :پیشین)«.امید از رحمت خدانا»دوچشمش نوشته شده است: 

 روایات تحریم همکاری باظالمان
لمان ظا توان برای اثبات اعانت برگناه، اقامه نمود، حرمت همکاری باای که میدومّین دلیل از ادله  

ور در بلکه حکم مذک وستمگران است. در حرام بودن مساعدت برظلمه کسی از فقها شبهه نداشته؛
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حتی محققانی که حرمت برگناه را نپذیرفته  (64، 0:ق 6460 )اردبیلی،باشد، میان آنان، اجماعی می

که قبح وممنوعیت خود ظلم چنان (420، 6 :موسوی خویی)اند، در این مورد فتوا به حرمت داده اند.

وانی از ادلۀ نقلی ـ اعم از آیات موارد فرا یک موضوع عقلی وعقلایی است، گذشته از اجماع وعقل و

 (656 :)پیشینتوان برای حرمت موضوع مورد نظر، بیان نمودوروایات ـ را نیز می

که مباحث مربوط به آن  (5ئده/ ما)«ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان»از جمله آیۀ شریفه:  

ته اند ونیز ظلم وستم دانسرا « عدوان»تر گذشت، با این توضیح که بیشتر مفسران منظور از واژۀ پیش

 (000/ هود)« ولاترکنوا الي الذین ظلموا فتمسّكم النار»آیه کریمه: 

هم چنین روایات زیادی در خصوص کمک به ظالمین وارد شده است که به بعضی از آنها  و

اضي رالعامل بالظلم والمعين له وال»کنیم. روایت طلحه بن زید از امام صادق )ع(که فرمودند: اشاره می

کسیکه ظلم کند وکسی که او را کمک کند وکسی که به  (052، 00 :برسیطنوری ) ؛به شرکاء ثلثتهيم

 «ظلم راضی باشد هر سه در گناه شریک هستند.

من تولی خصومه »روایت کرده که آن حضرت فرمود:  شیخ صدوق مستند از رسول خدا )ص(

 (000:یشینپحر عاملی،)نه ونار جهنم وبئس المصیر؛ظالم او اعانه علیها نزل به ملک الموت بالبشری بلع

الم ظ که آن را به نفع ظالم فیصله دهد( یاهرکس خصومه ومرافعه ظالمی را بر عهده گیرد )برای این

را در آن خصومت یاری کند ملک الموت بر او نازل شده و او را بشارت به لعنت وآتش جهنم خواهد 

 «چه بد جایگاه ومنزلگاهی است داد و

من مشی الی ظالم لیعینه وهو یعلم انه ظالم، »که فرمودند:  (ع)روایت ورام ابن ابی فراس از امام علی

که هرکس برای کمک به ظالمی حرکت کند درحالی (085 :عاملی، پیشینحر) ؛من الاسلام جخر فقد

دست داده است. دین خود را از  داند او ظالم است پس همانا به تحقیق از اسلام خارج شده است ومی

سند صحیح )به شهادت محدث نوری در کتاب مستدرک( از  مانند همین روایت در کتاب نوادر، با

ل شده )ص( نقاز رسول الله روایت دیگری به شرح زیر« معونه الظالمین»در مبحث  )ع(موسی بن جعفر

اعان ظالماً علی ظلمه وهو  من نکث بیعه او رفع لواء ضلاله او کتم علماً اواعتقل مالاً ظلماً او»است: 

کسی که بیعتی را بشکند، یا پرچم ضلالت وگمراهی  (000 :برسی،پیشینط)یعلم فقد بری من الاسلام؛ 

را بر افشاند یا علمی را پنهان کند یا مالی را ظالمانه محبوس کند، یا ظالمی را بر ظلمش یاری کند در 

 «اسلام خارج شده است. که علم به ظالم بودن او داشته باشد از دینحالی

ۀ؟ اذا کان یوم القیامۀ نادى مناد این الظلم» نقل شده که فرمود: )ص(پیغمبر اکرم در حدیث دیگری از

و اعوان الظلمۀ؟ و اشباه الظلمۀ؟ حتى من برء لهم قلما و لاق لهم دواتا، قال: فیجتمعون فى تابوت من 

دهد ى که روز قیامت بر پا شود منادى ندا درمىهنگام (018حر عاملی، )«حدید ثم یرمى بهم فى جهنم
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اند؟ حتى کجا هستند ستمکاران و کجا هستند یاوران آنها و کسانى که خود را به شبیه آنها ساخته

اند همه آنها را در تابوتى از آهن قرار اند و یا دواتى را لیقه کردهتراشیدهکسانى که براى آنها قلمى

 .«شوندپرتاب میدهند سپس در میان جهنم می

ی در ل، بابده است؛ صاحب وسایروایات متعددی دیگر نیز در تحریم همکاری با ظالمان وارده ش

ت روایا و باز نموده« باب تحریم معونه الظالمین ولوبمده»خصوص درآمدهای کسبی تحت عنوان 

 (12 :پیشینی،حر عامل)زیادی را نقل نموده که در جمع، تعداد این روایات در حد استفاضه است.

تردید ومحل مناقشه است وقدر گرچه صدق معاونت عرفی، در مورد برخی از این روایات قابل

متیقنّ مفاد این تعداد روایات مستفیضه قصد معاونت با افعالی است که دو جانبه ومصداق عرفی تعاون 

شند در تراقلمی می و کنندبندد و دواتی آماده میبرکسانی که گرهی می« اعوان الظلمه»است اطلاق 

 از جانبه باشد وعرفاً این روایات حکایت از تفسیر موسع در معنی اعانت است که هر چند عمل یک

 (65، 5 :زنجانی)مصادیق معاونت محسوب نشود حرام است.

گونه توجه به ادله عقلی، نقلی ، اصل حرمت اعانه بر ظلمه از نظر شرعی جای هیچ با تبه هر حال

بعضی از فقها نیز  لیکن مطلبی که جای گفتگو دارد و (0016:020ایرانمنش،)ای نیست،شبهه وخدشه

اند؛ این است که ادله حرمت همان را مستمسک خود ـ جهت عدم جواز استدلال به این ادله ـ قرار داده

اعانت برظلمه دارای عنوان خاصی است؛ بنابراین، تنها حوزۀ شمول آن تحریم مساعدت بر ستمگران 

 (010، 0 پیشین: ،تبریزی)خواهد بود.

توان گفت که: معاونت برظلم، مصداقی از قاعدۀ کلی ولی با مطالعه ودقت در روایات فوق می

 ؛معاونت بر گناه است؛ زیرا

همان گونه که لغت شناسان گفته اند، هردو واژه به معنای  ، در هر ظلمی، جرمی نهفته است واوّلاً

از طرفی بحث اصلی ما در این نوشتار در مورد  (010، 05:ابن منظور)ست،تعدی به حقوق غیر آمده ا

معاونت در جرم است، نه مطلق گناه؛ بنابراین، اگر ادلّۀ فوق به عنوان دلیل حرمت معاونت در گناه هم 

 مطرح نباشند، دست کم معاونت را پوشش خواهند داد.

ست، مساعدت در امور محرم ونامشروعی وممنوع ا ، آنچه که در باب اعانت برظلمه، حرامثانیاً

گیرد، نه مطلق امور حتی امور مباحی که ارتباطی با وصف ظالم وجبار است که توسط آنان صورت می

 (0ج  :شهید اوّل)بودنشان ندارد.

، چه اشکالی دارد که موضوعی مجمع دو عنوان بوده وبه خاطر دو جهت حرام بوده باشد ثالثاً

وان تهم به جهت زنا وهم به خاطر عنف حرام است. در مبحث مورد نظر نیز می مانند زنای به عنف که

 بودن حرام است. برگناه وهم از باب اعانت بر ظلم گفت: اعانت برظلمه هم از باب اعانت
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توان گفت، یکی از ادلۀ محکم حرمت اعانت برگناه، اخبار وآیاتی هستند که در مورد بنابراین می

 وستمگران وارد شده است. حرمت معاونت ظالمان
 روایات باب معاملات

در باب معاملات احادیثی مبنی بر حرمت خرید وفروش، اجاره منزل ومرکب که موحب مساعدت 

شوند وارد شده است. در یکی از این احادیث جابر از امام صادق )ع( در مجرمان ومعصیت کاران می

نماید، حضرت وسازندگان خمر سؤال میمورد اجاره دادن شخصی خانه اش را به فروشندگان 

 (449، 0: لنکرانی) «.اجرت آن حرام است»فرماید: می

معتقدند حرمت  گرچه بعضی از محققین، دلالت این روایت به حرمت را مورد خدشه قرار داده و

بطلان اجاره مستلزم حرمت اجاره  اجرت وگرفتن پول دلالت بر آن دارد که اجاره باطل است و

لیکن با توجه به سایر روایاتی که در مورد دست اندر کاران ساختن خمر  (449:پیشیننکرانی،ل)نیست.

که در کافی از جابر توان حرمت اعانه را استنباط کرد؛ چنانوحمل ونقل آن و... وارد شده است، می

ا، حارسها، غارسه لعن رسول الله رسول )ع(في الخمر عشره:»از امام باقر )ع( روایت آورده که فرمود: 

 (098 ،6: 0061،کلینی)؛عاصرها، شاربها، ساقيها، حاملها، والمحموله اليه وبايعها ومشتريها وآکل ثمنها

 رسول خدا )ع( در مسئله خمر ده نفر را لعنت کرد:

 کارد؛یا چیز دیگر را به منظور شراب می خت خرما یا انگور وکه درآن

 کند؛ش میا که باغبانیآن

 شارد؛فکه آن را میآن

 نوشد؛آنکه می

 شود؛آنکه ساقی شراب می

 کند؛آنکه شراب را بار می

 برند؛آنکه بار شراب را برایش می

 فروشد؛آنکه آن را می

 خرد؛ آنکه شراب را می

 خورد.آنکه پول شراب را می

 بقیه معاون هستند.  از این ده نفر یاد شده در حدیث، شارب خمر بعنوان مباشر و

وفروش، نیز بعضی از اخبار حاکی از ممنوعیت داد وستد کالاهایی هستند که در مبحث خرید 

لیب ص تراش وشوند از قبیل مکاتبۀ ابن اذینه دربارۀ فروش چوب به بتموجب مساعدت مجرمان می

عن ابن أذينه قال: کتبت الي أبي عبدالله )ع(، أسئله عن رجل له خشب فباعه... ممن يتخذه »ساز: 
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 (016 :حر عاملی، پیشین) «لاصلباناً قال: 

توان حرمت اعانه برگناه را استنباط نمود. رسد که از مجموع کل روایات میبنابراین به نظر می

ه ولا آیه شریف»فرماید: که مرحوم علامه طباطبایی پس از ذکر روایت فوق ورویات دیگر میچنان

 (277 :ایی، پیشین )طباطبمؤید این مطالب است « تعاونوا علی الاثم والعدوان 
 سوّم( عقل

ای حرام وجرم باشد، مقدمه آن وتهیه وکمک به مقدمه کند که هرگاه ذی المقدمهعقل نیز درک می

آن نیز جرم است. گرچه از جهت شرعی بین فقها اختلاف در وجوب مقدمه بر اثر وجوب ذی المقدمه 

ی همه قبول دارند که اگر ذی وحرمت مقدمه از حرمت ذی المقدمه وجود دارد. لکن ازنظر عقل

المقدمه حرام شد، مقدمات آن نیز حرام خواهد بود. پس هرکه این مقدمات را فراهم کند مرتکب 

معاون در حقیقت زمینه ساز وتهیه کنندۀ مقدمات ارتکاب جرم  جرم شده وقابل مجازات است و

ن که بعضی ازمحققایجای ت تااین دلیل در کلام بسیاری از فقها مطرح شده اس (509 بجنوردی:)است.

دلیل اصلی را در مسئله دلیل عقلی دانسته وادلۀ دیگر از جمله آیه شریفه را ارشاد به آن تلقی نموده 

 (48 ، 8 :اردبیلی) اند.

  نتیجه
عدوان گفته شد به دست آمد که بررسی ادله  آنچه در خصوص وصف مجرمانه معاونت برگناه و

مشهور فقهای سنی وشیعه، به حرمت آن  میان فقها مطرح بوده و اعانت برگناه از دیر باز در

اى در فقه اسلامى از این قانون در مسائل حقوقى استفاده شده و پارهو  (595 ،0 :موسوی خویی)معتقدند

از معاملات و قراردادهاى تجارى که جنبه کمک به گناه دارد، تحریم گردیده، همانند فروختن انگور 

شی ک یا کسی که مرتکب آدم شرابسازى و یا فروختن اسلحه به دشمنان حق و عدالتهاى به کارخانه

 .و یا اجاره دادن محل کسب و کار براى معاملات نامشروع و اعمال خلاف شرعشود می

توان نتیجه گرفت که معاونت در جرم وگناه از دید گاه فقه اسلامی، محدود ومحصور بنابراین می

ی نیست بلکه هر کجا که کسی برای وقوع جرم وفعل اصلی، تسیهلاتی را مصادیق خاص به موارد و

که به عنوان خدمه، در نیل به اهداف مجرمانه در خدمت یا این فراهم کند ویا مرتکب را تشویق کند و

 که اعانت او در باب معاملات باشد وگردد اعم از اینمباشر جرم باشد، به عنوان معاون جرم تلقی می

دمت در که خیا این تقویت بنیه نظامی دشمنان اسلام و یا فروش تجهیزات نظامی و ب اجاره ویا در با

 به عنوان اعوان ظلمه، مطیع اوامر آنها باشد.  جور باشد و دستگاه ظلم و
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 اسلام جزای درحقوق درجرم معاونت مجازات گفتار سوم:
دگاه فقها یکی از محرمات الهی بوده همان گونه که در مبحث ادله ثابت شد، معاونت بر گناه از دی

باشد این است که همکاری در گناه، ی مجازات است.آنچه که درفقه جزایی اسلام مسلّم میاوطبعاً دار

 باشد. بنابراین، حرمت تعاون در گناهموجب کیفر ومجازاتی سخت می گناهی بزرگ محسوب شده و

 تقواییاری در کارهای نیک، حاکی از بیترک همک امری قطعی است. در واقع، تعاون در گناه و

باید گفت  ترتیب باشد. به اینبوده وتهدید به عذاب شدید توسط خداوند، نشانۀ بزرگی این گناه می

هاشمی  )گی وپرهیز از همکاری در گناه است.ه که توجه به کیفر سخت الهی، زمینه ساز تقوا پیش

ر گناه نه تنها دارای مجازات اخروی است، بلکه دارای البته اعانت ومعاونت د (558: 0014رفسنجانی، 

باشد، به طوریکه حکم آن بر حسب مورد، اندازه تأثیر آن در وقوع جرم وگناه مجازات دنیوی نیز می

 وقصد داشتن یا نداشتن برای کمک به انجام حرام، متفاوت است.

د، زیرا بنا باشتعزیر شرعی میاعانت کننده بر گناه ومعاون در ارتکاب گناه، مستوجب به هرحال 

« لعقوبهکل فعل الحرام فعلیه ا»برای هر گناه تعزیر وجود دارد ویا « لکل معصیه تعزیر»بر قاعده فقهی 

 باشند. این مجازاتترک افعال حرام دارای مجازات می هرفعل حرامی دارای کیفراست، تمام افعال یا

 «عزیراتت»باشند. یا فاقد کم وکیف معین می« دودح»ها یا دارای کم وکیف مشخصی در شرع هستند 

بنابراین در حقوق جزای اسلامی برخی ازمصادیق معاونت در جرم به طور خاص جرم انگاری 

نی کسی که دیده با»باشند. به طورمثال، معاونت در قتل به عنوان ناظرشده ودارای حکم خاصی می

گیرد کسی که مجنی علیه را می»، یا ممسک «تل شوددهد تا قاتل مرتکب قمی نگهبانی)پیَرهَ(کرده و

ابل طرح است. ق« کندکسی که دیگری را اکراه بر قتل می»ویا مکره بودن « تا قاتل اورا به قتل برساند

وده ب« حبس ابد»وبرای ممسک ومکره « در آوردن چشم از حدقه»ضمانت اجرای کیفری برای ناظر، 

هر گاه »که در تحریر الوسیله آمده است: چنان (61: 0084وزیان،گلد) باشد.ومباشر مستوجب قصاص می

کسی دیگری را بگیرد وسوّمی او را بکشد، سوّمی ازنظر حقوق جزای شیعه مباشر قتل بوده وقاتل 

شود. اما آن کسی که مجنی علیه را گرفته است تا کشتن او آسان است وبه کیفر قصاص محکوم می

شد، نه شریک در جرم واز نظر فقه شیعه مستوجب حبس ابد باومیسر گردد معاون جرم می

نشده است  یکه گناهان درشرع به طور خاص جرم انگار یودرموارد (204 ،2 :0091خمینی،)است.

وجه آن » آن آورده است: لیوتعل هیای در توجعبدالفتاح مراغه ریکه مباشد، چنانمی ریمستوجب تعز

تقوا که از آن جمله است  امر به معروف وادله اعانت بر برّ و کر واز من یعبارت است از عموم ادله نه

بر  لیلآنها د یبرا فریک نییوعدم تع یازمعاص یگنهکار. صرف سکوت شارع در مورد برخ ریتعز

 (651 : نیالعناو ،یمراغه ا)« ستیفرنیبدون ک یگذشت از آن معاص



  
می

 عل
امه

صلن
ف

 «
تم

خا
شه 

ندی
ا

»
ال 

؛ س
ول

ا
 

شم
؛ 

ره 
ا

زان
 خ

ل،
او

68
78

  

11 

 

 

 

هر بر»شود معتقد است: وب میعبدالقادر عوده نیز که جزء صاحب نظران فقه اهل سنت محس

ای وجود نداشته باشد، خواه معصیت خدا باشد یا در مورد حق آدمی، گناهی که برای آن حد یا کفاره

 «.تعزیر وجود دارد

 معاونت درجرایم مستوجب حدود وقصاص
رجاع قانون جزا جرایم مستوجب حدود، قصاص ودیات را به فقه ا 6قانونگذار افغانستان به استناد ماده 

 شود:داده است که در این قسمت به برخی از آن موارد اشاره می
 خمر شرب الف(

ای اسلامی ضمن بحث پیرامون شرایط معاونت در جرم، از جمله مواردی که بعنوان مصداق هفق

تواند صور مختلف اند؛ معاونت در شرب خمر است. معاونت در شرب خمر میمعاونت ذکر نموده

 کند وفروشد، یا شرابی را حمل میمثال کسی که انگوری را به قصد تهیۀ شراب میداشته باشد. برای 

یا کسانی که از طریق تطمیع وتحریک،  نماید، یا کسی که ساقی آن است ویا آن را نگهداری می

 شود که ازنماید معاون در شرب خمر محسوب میدیگری را به استعمال مشروبات الکلی وادار می

چنین شخصی محکوم به حد نیست؛ ولی تعزیر خواهد شد. هل سنت از فقهای شیعه وادیدگاه برخی 

شاید منشأ این حکم روایتی باشد که طی آن پیامبر)ص( ده طایفه را دربارۀ خمر از جمله ساقی آن 

 هبرخی از محققین نیز علتّ این حکم را اعانت بر گناه دانست (098پیشین:  کلینی،)مورد لعن قرار داده اند.

رسد تعلیل درستی است چرا که تهیه مقدمات شرب خمر ومساعدت برای آن از مصداق اند وبه نظر می

 (66: 0419،شیرازی)رود.های بارز اعانت بر گناه به شمار می

 محاربه ب(
. است« طلیع»و « ردء»باشد از مصادیق معاونت در محاربه که در فقه اسلامی دارای عناوین خاص می

ماید تا نگذشت طلیع عبارت است از کسی که در مسیر مردم وکاروانها دیده بانی می کهطوریهمان

اطلاعات مکتسبه از قبیل زمان ومکان ومسیر حرکت ووضعیت آنها را به دوستان محارب خود اطلاع 

 شود.نماید، ردء نامیده میدهد. وکسی که در ضبط وحمل ومراقبت از اموال به محاربین یاری می

مطرح کرده اند وآن را مستحق تعزیر « طلیع»و « ردء»ن فقهاء معاون محارب را تحت عنوان بنابرای

 (011 :پیشین دهقان،)داند.معاون را هم محارب می )رض(دانسته اند، اما امام ابوحنیفه

 عمدی قتل ج(
ظارت ر نیز نشخص دیگ به موجب فقه شیعی اگر کسی مجنی علیه را نگه دارد تا دیگری او را بکشد و

 «ممسک»شخص نگه دارنده که در اصطلاح فقهی به آن  شود، وداشته باشد، قاتل قصاص می

 (49 ن:پیشیحرعاملی،)شودوشخص ناظر نیز دوچشمانش کور می هشدگویند، به حبس ابد محکوم می
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 اهل سنتدیدگاه فقهای  
ک حبس ابد ربیعه معتقدند، ممس ، عطاء و)رض(از میان فقهای اهل سنت، احمد بن حنبل

شود زیرا اگر او مالک وسلیمان بن موسی معتقدند، ممسک نیز کشته می (059 ، 5 :عوده،)شودمی

گرفت مباشر قادر به ارتکاب جنایت نبود لذا قتل حاصل فعل هردو است واین دو به منزلۀ شریک نمی

 امام ،(ره)هابوحنیف ماما (620شین: ی)پشوند. لذا هردو باید قصاص شوند.در قتل محسوب می

دانند؛ زیرا فعل قاتل مباشرت است وفعل ، ابوثور وابن المنذر، ممسک را قابل تعزیر می)ره(شافعی

ند پس مباشر کمباشرت رابطه سببیت را قطع می باشد وتر میممسک سبب وچون مباشر از سبب قوی

د که کنوایت میاز نبی اکرم )ص( ر )رض(عبدالله بن عمر شود.شود وممسک تعزیر میقصاص می

اگر شخصی، فردی را نگاه دارد تا دیگری او را به قتل برساند در این صورت قاتل قصاص »فرمودند:

 «گردد.شود ونگاه دارنده حبس میمی

 را تعریف کنیم:« ناظر»و « ممسک »ه های لازم است که واژ ءهابرای روشن شدن دیدگاه های فق
 تعریف ممسک.1

مراد از نگه داشتن وامساک، معنای عرفی آن »اک را چنین تعریف کرده اند:برخی از حقوقدانان، امس

بوده وشامل هرفعلی است که مقتول به سبب آن امکان خروج از سلطۀ جانی را نیافته وقاتل به سهولت 

ا که مجنی علیه را با دستهای خود بگیرد ویا ببتواند با کمک ممسک او را به قتل برساند مانند آن

اق محبوس که مجنی علیه را در اته درختی ببندد به نحوی که امکان فرار یا تخلص نیابد یا آنب ریسمان

مشابه همین تعریف نیز از بعضی فقهای مذهب حنبلی آمده  (548صادقی: )«سازد تا قاتل او را بکشد.

ه اند که ددانان تعریف فوق معانی وسیعی از امساک ارائه دا عقیده برخی دیگر از حقوقه ولی ب است؛

از این جهت با اصل  دهد ونه تنها متهم به معاونت را در معرض مجازات سنگین حبس ابد قرار می

تفسیر مضیق وبه نفع متهم در امور جزایی منافات دارد، بلکه با کلمات فقها ومنظور آنها از امساک نیز 

ممسک را به عنوان شریک قتل برخی دیگر از فقهای اهل سنت،  (40 :حکیمی نژاد، پیشین)مباینت دارد.

که این با مذاق قواعد فقه وحقوق در حالی (2 جزیری:)قلمداد کرده و محکوم به قصاص کرده اند.

سازگار نیست؛ زیرا علاوه بر اصل عدم قاتل بودن ممسک، با توجه به روایات متعدد صحیح 

کثر فقهای اهل سنت، در این زمینه وا (00 ،5 :خویی)وفتوای قاطبۀ فقهای شیعه (09 :0066مجلسی، )وموثّق

 د نیست.دارد، جای شبهه وتردییعنی حبس دائمی برای شخصی که دیگری را برای کشته شدن نگه می

ف توان چنین تعریاین اساس می بر رسد منظور از امساک همان معنای عرفی آن بوده وبه نظر می

ارت ا ثالثی او را به قتل برساند. به عبکرد: مقصود از امساک آن است که شخص دیگری را نگهدارد ت

تواند در ضمن مصادیق متعددی محقق شود واختصاصی به بستن دست مقتول دیگر نگه داشتن می
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ونشستن روی سینۀ او ندارد؛ بلکه اگر به هر نحوی راه فرار ونجات مقتول را از دست قاتل مسدود کند 

ین عمل صدق خواهد کرد؛ بنابراین، اگر کسی، و او را برای کشته شدن توقیف نماید، امساک بر ا

یا تهیه وسایل قتل و.... نگهداری کند، وبدین  شخصی را به منظور رسیدن قاتل یا آماده شدن او و

به مجازات جرم امساک، محکوم خواهد  وسیله راه را برای قتل او هموار سازد، ممسک محسوب و

 ( 012 :مرادی)شد.
 تعریف دیده بان .2

ای منظور شده است، دیده بانی ی که در شرع مقدس اسلام برای معاون جرم، مجازات ویژهاز موارد

شود  گناهی را عهده دارکه اگر کسی مراقبت اوضاع ونظارت برصحنۀ قتل بیدر قتل است، وآن این

 تا در مواقع احتمالی قاتل را مطلع سازد، به عنوان مجازات این جرم چشمش کور خواهد شد.

د فتوای ومستن نیز مانند حکم امساک، مورد اتفاق علما بوده، وهمگان بدان فتوا داده انداین حکم 

در این مورد نیز همان روایاتی است که در فتوای به امساک، به عنوان مدرک مورد استناد قرار گرفته 

 (016مرادی، پیشین :  است.

 سرقتد( 
یا عمل رباید. آو دیگری به تنهایی مال را میشکند یکی حرز را می اگر دو نفر باهم مساعدت کرده و

توان به عنوان معاون سرقت حدی تلقی کرد شخص اوّل که در واقع تسهیل ارتکاب جرم کرده را می

 یا خیر؟

شود، زیرا اگر حد را سنت عقیده دارند در این جا دست دوّمی قطع می برخی از اهل فقهای اهل

اد با تبانی وبه منظور فرار از مجازات به این گونه جرایم مبادرت در این صورت اجرا نکنیم، چه بسا افر

را شود، زیکنند. اما برخی دیگر از اهل علمای اهل سنت براین باورند که دست هاتک حرز قطع می

است که در باب محاربه حکم محارب را « ردء» و« طلیع» او معاون در سرقت حدی است ونظیر 

 (486نجفی، پیشین: )دارند.

که سارق به طور انفرادی یا با مشارکت دیگری هتک حرز این» عضی از فقهای شیعه باورمندند:ب

نماید اگر هتک حرز را شخصی غیر از سارق انجام دهد و او مال را برباید، حد برهیچکدام از هاتک 

 در این عمل همکاری وتعاون شود، اگرچه هردو باهم برای سرقت آمده باشند ووسارق جاری نمی

کرده باشند. در اینجا هاتک بواسطه خسارتی که به بار آورده، ضامن است وسارق ضامن سرقت است 

شود های خاص محدود به موارد فوق نمی موارد معاونت (485، 5موسوی خمینی: ) «ونه مستوجب حد.

  است که در جهت توضیح وتفسیر وتبیین مطلب ذکر گردیده است. یبلکه موارد مذکور نمونه های
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 نتیجه گیری 

بینی شده است، معاونت در گناه و اثم نیز در همانطور که بحث معاونت در جرم در حقوق جزا پیش

حقوق جزای اسلام مورد توجه قرار گرفته است. این معاونت گاهی جرایم و گناهان خاصی را دربر 

ا ر کردن چشم رگیرد همچون مُمسکِ و ناظر در قتل عمد که به ترتیب مجازات حبس ابد و کومی

شود مانند تحریک یا ترغیب یا تطمیع باشند و گاهی نیز تمام گناهان و جرایم را شامل میدارا می

 مرتکب به ارتکاب جرم. 

از نظر حقوق جزای اسلام، معاونت در جرم، گناه و ستم خود جرم بوده و کیفر تعزیری دارد و تعیین  

 عزیرُ بِمایَراهُ الحاکم(.میزان آن نیز بر عهدۀ حاکم شرع است )التَ

قاعده »و در فقه اهل سنتّ « تعاون براثم و عدوان»یا « اعانت براثم»معاونت در جرم و گناه در فقه شیعه  

روایات  مبتنی بر حرمت معاونت در ارتکاب جـرم و  و سورۀ مائده 2نامیده شده است. آیۀ « سدّ ذرایع

 باشد.گناه و عدم جواز انجام آن می

عاونت در جرم از دیدگاه فقهی مشروط به: علم، قصد، تحقق فعل مجرمانه و  وحدت تحقق م

با عنایت به تعریفی  و مبانی معاونت از دیدگاه فقها؛ نتیجه این خواهد بود که معاونت  قصد می باشد.

 از منظر فقها نیز همچون دیدگاه حقوقدانان اعم از معاونت فیزکی و فکری می باشد. 

 وط مطروحه در تحقق معاونت، در جرایم غیر عمدی معاونت امکان پذیر نیست.باتوجه به شر
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